
  
  
  
  

  هاي نوروزي و همبستگي ملي آيين

  1دكتر سيدرضا صالحي اميري
  2نيلوفر صميمي

  چكيده

در اصل جـشن برپـايي مراسـم        . باشند  ها مي   مامي فرهنگ  مشترك ت   ها ويژگي   جشن
 آسـماني اسـت   هجتماعي يا يك معجزه اا واقعينيايش و سپاس به مناسبت يك پيروزي   

 ه اسـت كـه در گـذرگا       ينوروز جشن ملـي و آيـين كهن ـ       . منافعي دارد كه براي اجتماع    
نگـي را در     در دوران مختلف اين سـرزمين برتـرين نمادهـاي انـساني و فره               و ها  هزاره

خويش گنجانده و آنچنان در ناخودآگاه فرهنگي اين سـرزمين ريـشه دوانـده كـه هـيچ               
ترين و برترين نماد     نوروز به عنوان كهن   . برشي از تاريخ ايران، توان انحصار آن را ندارد        

هـاي ايرانـي اسـت و بـه           فرهنگي ايران، آييني مورد قبول و خوشايند براي تمام اقليـت          
تواند كاركرد مفيدي در جهت       قوله نظم فرهنگي و انسجام اجتماعي مي      همين دليل در م   

در اين مقاله به چيستي جشن نوروز و        . نزديكي اقوام ايراني و همبستگي ملي ايجاد كند       
هـاي نـوروزي پرداختـه شـده          ينيهاي تاريخي نظير تخت جمشيد در آ        جايگاه اسطوره 

  .بوده است  )اي هكتابخان(روش تحقيق در اين مقاله، اسنادي  .است
   نوروز، تخت جمشيد، همبستگي ملي:ها كليدواژه

                                                      
 ت علمي دانشگاهئعضو هي .1
   پژوهشگر ارشد.2
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  مقدمه

 آفرينش، جشن پيـروزي نـور بـر ظلمـت و گـسترش              ننوروز، جشن طبيعت، جش   
اي   نوروز در واقع جشن دوران طلايي ايران اسطوره       . بنيادها و عناصر مدنيت بوده است     

 .بـود كدام نشاني ن     نه مرگ از هيچ     نه رشك و   ، نه بيماري  ، كه در آن نه گرما، نه سرما       بود
اي ديگر نوروز نماد هويت فرهنگي و مركزيت سياسي اين سرزمين نـه تنهـا               اما از جنبه  

نوروز علاوه بر اينكه در     . ها و قلمروهاي پيراموني آن بوده است        بر فلات بلكه بر تمدن    
 تجلـي    گوناگون فرهنگ اين سرزمين هر بـار بـه شـكلي            هاي مختلف دوران    قالب آيين 

 فرهنگي اين سرزمين را حتـي در بعـد          ه شاكل  و يافته اما در كليت پيامي واحد داشته        مي
بخـشي قدرتمنـد را از     خصوص اين مركزيت و انـسجام       به ه ك بخشيد ميسياسي انسجام   

  .زمان امپراطوري هخامنشي شاهديم

  هاي نوروزي ماهيت جشن

هـاي    هـا عمومـاً پـس از دوره         جشن
پـس از   . آينـد   ممنوعيت بـه وجـود مـي      

حالت پريشاني و هرج و مرج و بعـد از        
رسيدن به حالت نظم و آرامش برگـزار        

شـوند و طليعـه پايـان آن حالـت را             مي
 و  ممنوعيت يعني كمبـود   . دهند  نويد مي 

در و   نبود، يعني اسـارت و بـسته بـودن        
مقابـــل آن جـــشن مفهـــوم فراوانـــي، 

بخشي، باز بودن و آزادگـي را در          هستي
هــا در خــود معنــاي  شنجــ. خــود دارد

ــل مــي  ــيطاني را حم ــد  ضدش ــراكنن  زي
ها همواره آفرينش را تجديد و اميـد بـه            جشن. شياطين دشمنان شادي و آرامش هستند     
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  .پرورند ها مي فرجام و دست يافتن دوباره به بهشت گمشده را در دل
 اسـاطيري   هجشن نوروز در اساطير ايران داراي ارزشي سياسـي اسـت و بـه مرحل ـ              

 شـهريار آرمـاني يـا    ،جمـشيد . دگـرد  در فـلات ايـران بـاز مـي    شهرياران كياني   ار  استقر
ــا بــر تخــت نشــستن خــود در نــور . از شــهرياران ايرانــي اســت 1اي ســرنمونه  زواو ب
اگرچه نوروز به عنـوان جـشن اعتـدال         . رود   سياسي ايران به شمار مي     ه ايد هكنند  تأسيس

يان رودان به ايران نفوذ كرده امـا در ايـران         بهاري علاوه بر سابقة آن در فلات ايران از م         
 و 145-146: 1379فكوهي،  . (شناسي سياسي بازسازي شده است      بنا بر نيازهاي اسطوره   

148(  
برگزاري جشن نوروز در تخت جمشيد و دربار هخامنـشي ايـن جـشن را بـه يـك           

تخـت جمـشيد پايتخـت آيينـي بـوده كـه در آن             . درك ـ  نمايش سياسي عظيم تبديل مـي     
. ندآمدند تا وفاداري و اتحاد خود را با پادشاه نشان ده            هاي امپراطوري گرد هم مي      تمل

قابل پادشاه هخامنشي كه در مركزيت قـدرت و نمـاد           در كاخ صدستون اين مراسم در م      
 سياسي در ايران نماد تمـرين       هنوروز از جنب  . شد  بخشي اين سرزمين بود، اجرا مي       بركت

شـد و ايـده و         آنچه در تخت جمشيد هرساله برگزار مي       يعني. است» آفرينش و فرجام  «
نوروز در مراسم جانبي و عمـومي خـود در خـارج از       . شي بود نبنيان نظام سياسي هخام   

و » نوسـازي «حوزه قدرت سياسي نيز ايـده آفـرينش و فرجـام را بـا مناسـك عمـومي                   
هرهـا،  سـين بـراي گـرد هـم آوردن خانوارهـا، فرو             هاي هفت   و همچنين سفره  » تطهير«

. گذاشـت   بخشي به نظام خويشاوندي به نمايش مـي         طور مشروعيت   امشاسپندان و همين  
ي را براي تداوم جامعه     بخش  به اين ترتيب انسجام فرهنگي و سياسي بسيار پرمعنا و توان          

ها و مـصائب      رغم تمامي سختي    مليتي و گوناگون امپراطوري ايران به      چندچندفرهنگي،  
و نوروز را بايد جشني دانست كـه همـواره سياسـي بـوده و               از اين ر  . ساخت  ممكن مي 

ني ملي است از اين رو     نوروز جش . ماند و دقيقاً به همين معنا ملي است         سياسي نيز باقي    
رغـم برخـورداري از قـدرت         ناسازگاران با فرهنگ ايراني مانند اسكندر علـي       معاندان و   

 نوروز نمـاد حاكميـت يـك نظـام          زيرا ،نظامي نتوانست از اين آيين براي خود بهره برد        
                                                      

1. archetype 
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هـا و اقـوام گونـاگون بـر       يعني اتحاد و همبستگي ملت    . فكري و يك ايدة سياسي است     
 مراسم آييني تا حدي مشترك به مركزيت قـدرت سياسـي و فرهنگـي كـه حـافظ،                   هپاي

هـا   خوشبختي اين اقوام و مليـت  صلح، پيروزي، بركت و پايداري و هضامن و نگهدارند 
  )148-149 :1379وهي، فك. (باشد مي

  ها و تاريخ نوروز، اسطوره

» سـين «در زبان ايراني جشن يـا       . باشند  ها مي   ها ويژگي مشترك تمامي فرهنگ      جشن
در اصـل جـشن برپـايي       .  به معناي ستايش، نيايش و پرستش ايـزد اسـت          yazاز ريشة   

آسماني  ه اجتماعي يا يك معجز    همراسم نيايش و سپاس به مناسبت يك پيروزي يا واقع         
ساله مراسمي براي نيايش و سـپاس      همواره و همه   منافعي دارد و  ع   است كه براي اجتما   

  .شود هاي خاص برگزار مي  سرورها و آيين،ها و همچنين بزرگداشت آن واقعه شادي
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هـاي تـاريخ       هستند كه ريشه در هزاره     ي، سه جشن ملي ايران    هنوروز، مهرگان و سد   
خصوص نوروز اين اسـت       ها به   دلايل ماندگاري اين جشن   اين سرزمين دارند و يكي از       

متعلـق بـه ايـران       اين جـشن هـم       )133-134 :1379زاده،    مدرس(. ملي است  يكه جشن 
هـا در      اسـت كـه در گـذر هـزاره         ينوروز آيـين كهن ـ   . ست و هم ايران اسلامي ا     آريايي
ش هاي مختلف ايـن سـرزمين برتـرين نمادهـاي انـساني و فرهنگـي را در خـوي           دوران

گنجانده و آنچنان در ناخودآگاه فرهنگي اين سرزمين ريشه دوانـده كـه هـيچ برشـي از             
  .تاريخ ايران، توان انحصار آن را ندارد

. هاي مـردم فـلات ايـران و سـومر باسـتان و ايـلام اسـت                  زادگاه نوروز در اسطوره   
ر اي است كـه د      اسطوره راوي واقعه  .  سرگذشت قدسي و مينوي است     هكنند  اسطوره نقل 

چيـز رخ داده اسـت و حكايـت از پـا بـه       زمان نخستين يعني زمان شگرف بدايت همـه     
 تلاشـي   ؛اسطوره متضمن روايت يـك خلقـت اسـت        .  وجود نهادن واقعيت دارد    هعرص

به عبارت ديگر، اسطوره تـلاش      . هاي پيراموني با امور فراطبيعي      است براي بيان واقعيت   
  .باشد ش مييو خوانسان براي ايجاد صلحي روحي ميان طبيعت 

سـومر  (از ميـان دوران    وسـيعي    ه نوروز به عنوان جشن آغاز سال در گـستر         هاسطور
در سرزمين سـومر    .  داشت پيشينهطور فلات ايران      و ايلام و همين   ) باستان، بابل و آشور   

گـستره ارتبـاطي سـومر و       . بـود هاي آغاز سال با ازدواج مقدس در رابطه           باستان جشن 
ت بودن نژاد سومريان خصوص متفاو اد بودن مردم اين دو حوزه ـ به نژ فلات ايران و هم

رسـاند كـه    شناسـانه يـاري مـي    ها ـ نه تنها به تأييد اين نظريه باسـتان    و آكدياز بابليان
سومريان از مناطق كوهستاني شمال ميان رودان ـ زاگرس ايـران ـ بـه دلتـا كـوچ كـرده       

 سال را سومريان از داخل فلات ايران با هاي اول بودند بلكه ممكن است نوروز و جشن  
 1دمـوزي  اصـل جـشن بازگـشت        به هر صورت اين جشن در     . خود به آنجا برده باشند    

. بـود معشوق اينانا ـ ايزدبانوي حاصلخيزي، بركت و عشق و حيات ـ در سومر باسـتان    
 آه و عزاداري    ، اشك ، كوشش ،مرگ او مرگ جهان گياهي و حيات مجدد او كه با سعي           

يعنـي در   . ، نماد حيات مجدد جهان و نباتات اسـت         گيرد  خصوص اينانا صورت مي     هو ب 
                                                      

1. Dumuzi 
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آوري و آب بـوده اسـت         هاي ريخته شده كه نماد باران و نوعي جادوي بـاران            پي اشك 
شد و با همسر زيباي خويش كه خود ايزدبـانوي آب     ايزد به شهادت رفته از نو زنده مي       

 در روز بازگشت دمـوزي     .گرفت   از سر مي   گر را تا سالي دي    و عشق و جنگ بود زندگي     
ميان رودان به كه  )م.پ(از هزاره اول. گرفت مقدس صورت ميـ ايام نوروز ـ ازدواجي  

ان يعنـي پادشـاهان بـه عنـوان نمـاد           ايـزد  مظـاهر زمينـي      ،رفـت   سوي يكتاپرسـتي مـي    
 در  و به ديدار بت اعظـم     آوردند    ميآوري هر سال مراسم ازدواج مقدس را به جا            بركت

ي پـيش از نـوروز وجـود        يهـا   در ميان بوميان ايران نيز چنـين عـزاداري        . رفتند  معابد مي 
هـاي سياوشـي بـه روزهـاي قبـل از             دانيم كه عـزاداري      از طريق تاريخ بخارا مي     ؛داشت

 آسياي غربي دموزي در ايـران بـه داسـتان سـوگ             هاسطور. شده است   نوروز مربوط مي  
  )169-170: 1376بهار، . (ته استسياوش و بازگشت كيخسرو تبديل گش

 آييني كهن و تقريباً عمومي در آغـاز بهـار بـود كـه               يبرگزاري نوروز در آسياي غرب    
در واقـع    . داشـته اسـت    پيشينهبيش از دو هزار سال قبل از ورود آرياييان به غرب آسيا             

بخشي و آغاز زندگي نبـاتي و حيـات در روي             آيين آغاز سال نو مربوط به جشن بركت       
هـا    بعدها در ايران عصر هخامنشي كه مالك و حاكم بر تمام ايـن سـرزمين              . مين است ز

شـوند يعنـي    بخشي مـي  بخشي و حيات اند شاهان هخامنشي نقش و نماد اين بركت  بوده
و مراسم آن ايزد بركـت بخـشنده در   بود بخشي  شاه هخامنشي ـ داريوش ـ مظهر بركت  

ماية    بن وشاه مظهر اهورامزدا بر روي زمين       . شد   نوروز در تخت جمشيد برگزار مي      دعي
تخـت جمـشيد مركـز      . بـود جمشيد مسأله عيد بركت و مراسـم بركـت نـوروزي              تخت

محـوري آغـاز سـال نـو           كه با مسأله بركت و نعمت كه مـسأله         بودفرهنگي امپراطوري   
فلات و ميان رودان بوده و در واقع با همان مسأله اصـلي و محـوري آب و بـاروري و                     

و جزئـي از     اين اسطوره امروزه تبـديل بـه آيـين           .بودها در ارتباط      ي اين سرزمين  خشك
  )275-276 :همان (.زندگي آييني ما شده است

  اي جمشيد در پيدايش نوروز نقش اسطوره

گـذاري    هاي ايراني پيشازرتشتي و در تاريخ حماسي و ادبيات ايران پايـه              هدر اسطور 
شخصيت جمشيد كـه روزگـار      . بت داده شده است   اي نس   نوروز به جمشيد شاه اسطوره    
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جـاي    جهاني است كه بـه      ، چنان اين   مرگي و آرامش ايرانيان بود      حكمروايي او دوران بي   
كنـد تـا بـه علايـق زمينـي و           پيامبري فره شهرياري را از خداوند طلب مـي         هپذيرش فر 

كـه البتـه   اي ـ    جمشيد پادشاه اسطورهمنصوب كردن تخت جمشيد به. اني برسدجه اين
  وب و برجستةبهيچ پيوندي ميان اين دو نيست ـ به دليل شخصيت حماسي و بسيار مح 

 ساسـاني   ه ايـن بـاور بـه دور       هكـم سـابق     دسـت . جمشيد در ميان مردم اين سرزمين بود      
در قـسمت    2 ميان پارس و سـرواگ     1»ردورجمك«كه در بندهش به جايي به نام        رسد    مي

باشد اشـاره شـده، بـراي شـاهان           د مي رودشت و پاسارگا   كه همان م   3پايين كوه چمگان  
ر محلـي مقـدس بـوده        مقدس برگزاري نوروز طبعـاً د      هخامنشي ساختن بنايي با هدف    

ها   در ادبيات پارسي جشن نوروز را مانند بسياري ديگر از آيين        .)178-179 :همان(ستا
وچهري، دهنـد، فردوسـي، من ـ      ها بـه نخـستين پادشـاهان نـسبت مـي             و فرهنگ  ومو رس 

 :1375رجبـي،   . (انـد   اين جشن را به پادشاهي جمشيد نـسبت داده        ... عنصري، بيروني و  
. اي ايـران اسـت      بنياد نهادن نوروز منسوب به جمـشيد پادشـاه پيـشدادي اسـطوره            ) 36

» داد«برپايي اين جشن به مناسبت پيروزي جمشيد بر ديوان و پس از آن برقراري آيـين                 
 و تندرسـتي    جـاودانگي گذار تمدن، آبـاداني، عـدل،         و كه پايه  ا. در ميان مردم بوده است    

است بر ديوان و اهريمنان كه مظهر قحطي، خشكـسالي، مـرگ، بيمـاري و آز و افـراط                   
در واقـع  . ت براي مردمش ساختك و پربرجاودانهستند پيروز شد و ايران را سرزميني        

، فناناپذيري و حيـات     نوروز جمشيدي عيدي همگاني است كه براي مردم، داد، فراواني         
= شيد  ) (شيد+ جم  (پيوند جمشيد   . فراوان را به ارمغان آورد    هاي    مرگ نباتات و آب     بي

،  هاي ايراني مظهر عدل، داد، پيمان و اعتدال اسـت           و خورشيد كه در اسطوره    ) درخشان
دهندة معناي نوروز يعني اعتدال خورشيدي و باززايي زمين پس از سرماي زمستان    نشان

عتدال بهاري و بـارآوري طبيعـي را بـا آيـين            جمشيد در واقع ا   . باشد  بخشي مي   تركو ب 
 سـرما و گرمـاي     زيـرا در ادب پارسي بهار نماد عدالت و اعتدال است          . همراه كرد » داد«

                                                      
1. war-jamkerd 

2. sarwag 

3. chamgan 
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جمشيد . وجود ندارد سوزان كه نماد ستم و بيدادگري و فسردگي و مرگ است در بهار              
بـه دليـل چنـين      . گامه اعتـدال بهـاري پايـه گـذارد        عدل و داد را در ميان مردم و در هن         

. نـشدني اسـت     هاي خوشايندي در ذهن مردم ايـران سـرزمين جمـشيد فرامـوش              تقارن
  )255 و 199-200 :1377برومند، (

 نيـز   يهاي بنيادين نوروز است با عناصر ديگـر         در ادبيات ايران آنچه منسوب به پايه      
دني است كه در نوروز بنـا نهـاده شـده و            همراه است و آن بنيادهاي جامعه و فرهنگ م        

 حيوانـات، حفركننـدة     هكننـد    جمشيد، رام  . فرهنگ مدني جمشيد بوده است     هپديدآورند
گذار معماري و استفاده از فلزات،        گذار آباداني زمين، كاشف شكر، پايه       چاه و قنات، پايه   

نمـا و   هـان گذار گرمابه و بهداشت، دادوستد و اوزان رسـمي و شهرسـازي جـام ج                بنيان
 :1379قريـب،   (.باشـد   مي....عدالت و دادگستري و بار عام دادن و به محكمه نشستن و       

68-67(  
 خوشـايند و مقـدس انـساني    ،سـاز      مضامين زنـدگي   هنوروز آييني كهن و دربردارند    

 بركت و بـاروري اسـت كـه از ايـن جنبـه      ،از طرفي جشن تجديد حيات طبيعت  . است
 آيينـي اسـت كـه در        .رسد  ار سال پيش از ورود آرياييان مي      كم دو هز     آن به دست   هسابق

 در   و  داشته رواج سومر و بسياري از ملل تابعة بعدي امپراطوري هخامنشي           ،فلات ايران 
 هوبـوي ايرانـي و ملـي در قالـب اسـطور             هاي ايراني صورتي ديگر يافته و رنگ        اسطوره

 آشـفتگي  هدهنـد  د و پايان   صلح، نظم، دا   هو كيخسرو كه اسطور   ) شاهزادة شهيد (سياوش  
 طريق توانـسته پيونـد خـود را بـا            اين دوران كاووس در ايران است به خود گرفته و از         

   .آوري و نظم و اعتدال در غرب ايران حفظ كند هاي بركت آيين

  علت ماندگاري نوروز

هاي سرزمين ايران اسـت،       دانيم يكي از ديرپاترين آيين      نوروز آنچنانكه همه مي   
هاي تا حدي متنـوع       هاي تاريخ اين سرزمين شايد به شيوه         كه در هزاره   آيين كهني 

و گوناگون اما هميشه با معناهاي بنيادين پايدار و غير قابل تغيير دوام آورده و نـه                 
خصوص يا نـژاد و اقليـت واحـدي را بـه              تنها رنگ هيچ مرام و مسلك سياسي به       

سـزا    ها تـأثيري بـه      ها و مسلك    مخود نگرفته بلكه بر تمام اقوام اين سرزمين و مرا         
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شك بايد آن را در پيـام نـوروز        جاودانگي نوروز در چيست؟ بي     اما رمز . گذاشته است 
نـشيند    رسد و بر جان و روان مي        وجو كرد كه در گذر زمان همچنان به گوش مي           جست

پيام نوروز پيوسته آفريده شدن و تحـول يـافتن اسـت و بـه جمـال و                  . تا به اجرا درآيد   
نوروز آييني براي حرمت نهادن به زنـدگي اسـت، يعنـي گـردش و               . ل دست يافتن  جلا

شايد از همين روست كه معاندان هويت ايراني در طول تاريخ، بـيش از              . پويايي طبيعت 
يـت  هر آييني با نوروز و مراسم وابسته به آن عناد ورزيدند، زيرا سـتون خيمـه ايـن هو                  

دانستند كه نوروز پيام      عنايي نخواهد داشت و مي    نوروز م  دانستند كه ايران بي     است و مي  
هاي سازنده آزادي و آزادگي هر فرد         شادماني و زنده بودن است و شادي و پويايي بنيان         

شـادي مبتنـي بـر انديـشه و         (دهنـد     هايي كه شادي را ندا مـي        حضور آيين . ايراني است 
 بـه چـالش    آزادي يـك ملـت هـستند و همچنـين نـشاني از        هسازند) پاسداشت زندگي 

كند كه حقيقـت در       نوروز به انسان ايراني گوشزد مي     . آور  هاي محدوديت   كشاندن بحران 
حركت و تغيير است نه در سكون و تغيير يعني به كمال رسيدن يعنـي خـود را پيوسـته         

جاودانگي نـوروز در سـودمندي آن بـراي انـسانِ           . پذيري  آفريدن و ديگر شدن و تحول     
ندگي و سرافرازي است و به همين دليل در طول تاريخ ايران خواهان شادي، پويايي و ز

بقـايي،  . (براي تمام اقوام ايراني جاذبه و كششي غير قابل انكار داشته و خواهد داشـت              
1385: 271-270(  

از طرف ديگر مسأله زايش و آفرينش، نوزايي و نوبودگي، رستن و برخاستن، انبـاز                
 با روح زندگي، با جـان آفـرينش و ايمـان          شدن با آهنگ هستي، انس و عشق و همدلي        

ورزيدن و اميدوار بودن به راز و روح چنين حقيقتـي چيـزي نيـست كـه آسـان بـشود                     
 اين  زيرا. هيچ عصري و هيچ مردمي بركند و برافكند       » شناسي  هستي«هاي آن را از       ريشه
اساسـاً  هاي معنابخش آيين نوروزند در ذات انسان بودن آدمي است و              ها كه بنيان    ارزش

سـبب    بـي . انسان بودن بدون چنين موهبتي يا چنين قوه و قابليتي، قابـل تـصور نيـست               
 را سـراغ نـداريم كـه    يين ـهـاي كهـن ايرانـي، آي     ها و جشن    آييننيست كه در ميان همه      

 انديشه و روح آفرينندگي ايرانيان تأثير ،تر از نوروز بر احساس تر و حقيقي   تر، زنده   ژرف
  .بع الهام قرار گرفته باشدنهاده و مايه و من

گرايانه كهن    وارانه و طبيعت    زنده و عميقاً انسان   » شناسي  هستي«آيين نوروزي ميراث    
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كهن همواره الوهيت و انسانيت يـا خـداوارگي و          » شناسي  هستي«در  . اين سرزمين است  
اي از تجلـي   صورت و جلـوه  1هر تجلي وجودي. پيچند وارگي سنت به هم در مي     انسان
تابانيدند   ت آنكه خود را به هم مي      اظهور و زايش، آفرينش و تجلي به مواز       . است 2الهي

انسان نيز با تماميت هستي انساني خويش در كار آفرينش، در زايش و ظهـور هـستي و                  
آوايي بين  يافت و نوعي همنوايي، همدلي و هم       خود را سهيم مي    ،دم حيات   به  نو شدن دم  

كه يكي در آيينه ديگري      بود آنچنان    هستي برقرار مي   احساس، انديشه و روح او با روح      
  )81-82 و 78 : 1379ملاصالحي، . (يافت خود را باز مي

  نمادهاي ديني نوروز

 را همچنـان حفـظ      پس از آنكه ايرانيان دين مبين اسلام را پذيرفتند، آداب نـوروزي           
از زبـان ائمـه و       احاديث و اخبـاري را       .ريج به آن جامه اسلامي پوشاندند     تد  كردند و به  

ز، روزه، غسل    و احكامي را براي نما     شده است فقهاي شيعه در فضيلت روز نوروز نقل        
سـين و قرائـت آن در         حضور قرآن كريم در سفره هفـت      . و دعا به آن افزوده شده است      

، اسـتغفار از  ...)القلـوب   يـا مقلـب  (هنگام تحويل سال، دعاي مخصوص سـال تحويـل    
  ، حضرت معـصومه، حـضرت     )ع(متبركه مانند بارگاه امام رضا    گناهان، حضور در اماكن     

هـا و غـسل و پـاكيزه كـردن بـدن همگـي از                 عبدالعظيم، حضرت شاهچراغ و امـامزاده     
  .نمادهاي ديني نوروز هستند
 شرايط امروزي باعث شده تا اين آيـين         طبيق آن با   نوروز و ت   توجه شعائر اسلامي به   

و فضاي حاكم بر جامعـه در زمـان تحويـل سـال،             تبديل به آييني روحاني و ديني شود        
اي   هـا ريـشه     به همين دليل هم در مناطق مختلف براي هر كدام از آيـين            . ملكوتي گردد 

هـاي نـوروزي      مـثلاً در ترانـه    . ديني در نظر گرفته و به آن قالبي مذهبي داده شده است           
 ماننـد ترانـه   هاي طبيعي مقدس با معتقدات مذهبي شيعه در آميختـه اسـت             گيلان پديده 

                                                      
1. ontophany 

2. theophany 
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پايـان  » نوسـال «و » نـوروز «شـيعيان آغـاز و بـا وصـف        » دوازده امام «نوروزي كه با ياد     
شود و ايـن   آغاز مي» سلام«يابد يا قرائت هفت سوره يا هفت آيه از قرآن كه با كلمة     مي

ها و بلاهاي آسـماني و زمينـي را از محـيط      اعتقاد وجود دارد كه قرائت اين آيات، آفت       
آورد   كنـد و سـلامت و آرامـش را در سـال نـو بـه خانـه مـي                     انواده دور مـي   خانه و خ  

همچنين، در اردبيل ايـن بـاور بـين مـردم شـايع اسـت كـه در                  ) 77: 1380بلوكباشي،  (
نخستين روز سال نو، اميرالمؤمنين بر تخت سلطنت جلوس كرده و به همـين مناسـبت                

شود   هاي بهشت روان مي    جويهاي شيرين و گوارا بجاي آب در          در اين روز نو، شربت    
و ديگـر پيـشوايان دينـي    ) ع(و ياران حسين   ) ع(الهي دوستداران علي      و در حرم قدس     

  )2 :20/1/86عناصري، .(كنند شادماني مي
علاوه بر رواج اين مفاهيم و رسوم ديني در آيين نـوروز و در ميـان فرهنـگ عامـه،                    

ب را بـا شـكل و محتـوايي كـاملاً     هاي معتبر فقهي و مذهبي هم اين احكـام و آدا     كتاب
هـاي چهارگانـه شـيعه     اند مانند اشاره به نوروز و احكـام آن در كتـاب              مذهبي بيان كرده  

الفقيه شيخ صدوق، تهذيب الاحكام و الاستبـصار شـيخ            كافي شيخ كليني، من لايحضره    (
س از  بن خنـي    روايت معلي . كه اعتبار و ارزش بالايي در ميان فقهاي شيعه دارند         ) طوسي

در ) ع(قول حاج شيخ عباس قمي كه اعمال عيد نوروز را بنا بر تعليم امام جعفر صـادق                
هاي دينـي     كند هم روايت مشهور ديگري است كه در اغلب كتاب           الجنان بيان مي    مفاتيح

: فرماينـد   مـي  در اين روايت حضرت اعمـال ايـن روز را چنـين           . به آن اشاره شده است    
هاي خـود را بپـوش بـه بهتـرين بوهـاي              ترين جامه   كيزهچون نوروز شود غسل كن، پا     «

دار، چـون از نمـاز پيـشين و پـسين و              خوش خود را خوشـبو گـردان، در آن روز روزه          
هاي آن فارغ شوي چهار ركعت نماز بگذار يعنـي دو ركعـت بـه يـك سـلام و در         نافله

 بعـد از حمـد      بخوان و در ركعت دوم    » انا انزلنا «ركعت اول بعد از حمد ده مرتبه سوره         
قل هو االله   «و در ركعت سوم بعد از حمد ده مرتبه سوره           »  الكافرون  قل يا ايها  «ده مرتبه   

قل اعـوذ بـرب     «و  » قل اعوذ برب الفلق   «و در ركعت چهارم بعد ازحمد ده مرتبه         » احد
  .بخوان و بعد از نماز به سجده شكر برو و دعا بخوان» الناس
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  نوروز و اتحاد ملي
مردم ايران بـا    . شوند  هاي ملي از نمادهاي همبستگي ملي محسوب مي         اعياد و جشن  

انديشي خـود را     مشاركت در جشن نوروز به تأسي از آداب و رسوم كهن، همدلي و هم             
گذارند و از اين طريق حداقل سـالي يـك بـار پيونـد و      اي نمادين به نمايش مي     به گونه 

وطنـان خـود      ن، روح جمعـي و هـم      هاي كه   پيمان خويش را با نياكان، خويشان، ميراث      
 فرهنـگ و    هآينـد . بخـشند   اي مـي    هاي خود جان تـازه      كنند و به حفظ ميراث      تجديد مي 

اش بـستگي     تمدن ايراني نيز به تقويت يا تضعيف عناصر فرهنگي آن در پهنه جغرافيايي            
هـاي    تداوم پذيرش فرهنگ ايراني، تنها در صورتي در مرزهـاي داخلـي و حـوزه              . دارد

خارج از ايران موفق خواهد بود كه ما عملاً بـه عوامـل همبـستگي فرهنگـي و                  فرهنگ  
تمدن ايراني خود احترام گذاشته و روابط داخلي و به تبع آن خارجي خـود را بـر ايـن                    

هـاي   اي كه مؤثرترين آنها آيين هاي پيونددهنده   فرهنگ ايراني با حلقه   . اساس تنظيم كنيم  
هـاي ايـران بـه وجـود      فرهنـگ  تركي را در خرده  ملي هستند، احساس تعلق فرهنگي مش     

هـاي اقليمـي    هـا و موقعيـت   فرهنگ اين فرهنگ ملي يعني نوروز در همه خرده . آورد  مي
مبستگي آنهـا را فـراهم      هاي اتصال و ه     متفاوت پيوسته شناور و در جريان بوده و حلقه        

 و هــا  آيــينهيكــي ديگــر از كارهــاي عمــد )69 :1384يع اجــلال، صــن.(ســاخته اســت
خصوص نوروز ايجاد وفاق و همبستگي در سطوح مختلف از خانواده، روستا، محلـه                به

  .هاي جغرافيايي فراتر از آن است و شهر و كشور تا حوزه
هـاي    كننـده بحـث     توانند يادآور و تقويت     هايي چون ديد و بازديد نوروزي مي        سنت

   بـه يـاري هـم      صله ارحام و از حال يكديگر با خبر شدن و در صورت وجـود مـشكل               
رعايت ايـن  . شتافتن باشد كه در دين مبين اسلام بر رعايت و انجام آن تأكيد شده است             

  .تواند در تقويت همبستگي و وحدت بين افراد، نقش مهمي را ايفا نمايد اصول مي
باورهـا و رفتارهـاي     . د نيرومند وفاق است   رو كليت خود داراي كارك     نوروز از اجزا  

 ههـاي پهنـاور در حـوز        وروزي معمول در گوشه و كنـار سـرزمين        هاي ن   آييني در سنت  
سازند و نوروز در كليت خود  نوروز همه سرشار از عناصري است كه مهرآفرين و آشتي        

پرچم بلند وحدت و همبستگي است كه در سرآغاز هر سال و هر بهار بر بلنداي روابط                 
 ـ  . شـود   سال مردمان اين سرزمين برافراشته مـي        ديرين ه خـاطر مبـاني اعتقـادي       نـوروز ب
آفـرين در   اش كه تعلق به هيچ قوم، آيين و ديني ندارد ماهيتي وحـدت    گير و انساني    همه
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  )70 :1379ميرشكرايي، . (سراسر پهنة ايران فرهنگي دارد
نـوروز بـا    . جويانه جوامع بشري اسـت      نوروز كوشش ايرانيان براي همزيستي آشتي     

شـود و     جمعـي و همگـاني برگـزار مـي          سـته شركت همه مردمان و با شادي و سـرور د         
نوروز از اركـان هويـت ايرانـي        . در فرهنگ نوروزي جاي ندارد    » اقليت«مفهومي به نام    

. وجـو كـرد     اش جـست    هـاي انديـشمندانه     است و رمـز مانـدگاري آن را بايـد در آيـين            
رد و  آو  شويد و در ميان مردمان گرمي و مهرباني پديد مي           ها مي   هايي كه زنگ از دل      آيين

نـوروز  . آورد  كند و تازگي به ارمغان مي       ها را استوار مي     بخشد، ميثاق   به ديدارها لذت مي   
 براي شادي ارزش بسيار قائل بودند و      ايرانيان  . نداي شادي و ويرانگر غم و اندوه است       

  . دادند  براي مفرح ساختن زندگي قرار مييي را عاملدبه همين جهت هر رويدا

 زهادر خارج از مرنوروز 

گير و پيوندگر كه امروزه در محدوده جغرافيايي فلات ايـران      نوروز آييني است ايران   
يعني در كشورهاي ايران، آذربايجـان، افغانـستان، تاجيكـستان، تركمنـستان، ازبكـستان،              

 فـروردين  1هاي كردنشين كشورهاي عراق، تركيه و سـوريه در روز   قرقيزستان و بخش 
واقع در آفريقاي شرقي    ) تانزانيا(رهمچنين در زنگبا  . شود  يهرساله برگزار م  )  مارس 21(

 در گستره   كهآييني است كهن    . يم سكونتگاه ايرانيان مهاجر بوده نيز رواج دارد       كه در قد  
قاره هند و افغانستان در شرق تـا        ي از شبه  ولجغرافيايي جهان ايراني از غرب چين تا آنات       

هـاي    شـرق تـا دامنـه       اي مركـزي در شـمال     كيانگ و آسي    ميان رودان در غرب و از سين      
گيـرد كـه همـه      غرب را در بر مي      شمالي قفقاز بزرگ در شمال و آسياي صغير در شمال         

. دگيرنــ عنــوان خاســتگاه تمــدن ايرانــي در بــر مــي زمــين را بــه اينهــا دورتــادور ايــران
  )16 :1385اميراحمديان، (

ايرانيـان در دورن و بـرون       كنشي    انديشي و هم    گاه يگانگي، هم    همچنين نوروز تجلي  
هاي كاليفرنيا در آمريكا تا سيدني در استراليا با گذر از             از كناره . زمين است   مرزهاي ايران 

اي،   هـاي مكـاني، در زمـان واحـد و در آيـين يگانـه                رغم تفاوت   هاي اروپاو آسيا به     قاره
رونـد و   ز مـي بـه اسـتقبال نـورو   رور ايرانيان به افق تهران همانند قبله ملي ايـران بـا س ـ      

آرزوهاي مشابهي براي سلامت و سعادت و سرافرازي خود و همگنـان خـويش در دل                
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با چنين كاركردي نوروز از روزگاران كهن پيونـدگر افـراد و اقـوام ايرانـي                . پرورانند  مي
اي عامـل     ترين عناصر فرهنـگ ملـي و منطقـه          بوده و اينك نيز هم به عنوان يكي از مهم         

دهنده ملت و نيز بستر پيوستگي فرهنگـي ملـل همجـوار و               شكيلهمبستگي ملي اقوام ت   
ايران آنجاست كه نوروز هم     :  دكتر ايرج وامقي   نقل از  و به    رود  مرز ايران به شمار مي      هم

اين آيين كبير نه تنها نقش بزرگي در هويت و همبستگي جامعه امروز ايران ايفا               . هست
ساني باشـد كـه خـارج از مرزهـاي          تواند رشـته پيونـدي بـين همـه ك ـ           كند بلكه مي    مي

كننـد چراكـه فرهنـگ     ورزند و آن را اجرا مـي  جغرافيايي ايران امروز به نوروز عشق مي     
ــطوره  ــاي اس ــشترك و نماده ــش را   م ــشترين نق ــت اي بي ــستگي مل ــا   در همب ــا ايف ه

  )3: 1385 زاده،  و نقيب77-78: 1380ندي، شيخاو(.كنند مي

  گيري نتيجه

يشترين نقش را در حفظ هنجارهـاي فرهنگـي و انـسجام            هاي همگاني و ملي ب      آيين
در ايـران در رأس     . اجتماعي و نظـم در يـك جامعـه چنـدفرهنگي و چنـدقومي دارنـد               

جنبـان هويـت ايرانـي        نوروز سلسله .  است هاي نوروز قرار گرفته      آيين ،هاي ملي ما    آيين
گـاهي  ي از ناآ  هاي نوروزي ناش ـ    رنگ كردن و يا زدودن آيين       بنابراين سعي در كم   . است

مقابله با ميراث فرهنگي يك ملـت راه        .  خطرناك است  تاريخي و اجتماعي و كاري بس     
توان از ميان برداشت و يا تـأثير آن را            هاي ملي را نمي      اسطوره زيرابه جايي نخواهد برد     

شان براي وحدت ملي بهره       از بين برد بلكه بايد در حفظ آنها كوشيد تا از نيروي دروني            
خواهيم از محدوده سرزمين به نام ملت دفاع كرده و آن را حفظ كنـيم بايـد                   ر مي اگ. برد

،  اسـت  هاي ملي است و ملت به آن وابـسته          ها و باورهاي آن سرزمين كه سنت        به سنت 
ماندگاري و پايداري آيين نوروز در بين همه اقوام ايراني در چند هزاره           . احترام بگذاريم 

  .باشد  ميدم ايران از هر آيين و قوم و دين قبول تمام مردهد كه اين آيين مورد نشان مي
  

انـد،    ت انديـشيده  خردمنداني كه درباره سرنوشت بشر با دلسوزي و احساس مسئولي         
سـاز،    هاي انساني و زنـدگي      ها با اتكا به آيين       شريف و والاي انسان    يگجز اتحاد و يگان   
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در آداب نـوروز    . نـد خواه  براي هستي خوش همگان بر روي زمين چيـز ديگـري نمـي            
آوازي بـا طبيعـت        كه هم  در اين يگانگي  . يبا و نمادين دارد   ايراني اين هدف والا بياني ز     

حاصـل، زدودن خـستگي و    هـاي بـي   بيان غني و جاندار آن اسـت، دور انـداختن كهنـه     
 هرچـه كـه هـست،       ههاي شادي بـر فـراز گذشـت         افسردگي، هديه دادن، برپا كردن خانه     

مزداپـور،  . (ها نيز هست و خواهد مانـد         كهن است كه همواره نوترين     ها و پنداري    شيوه
1379 :117(  
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